
علی خزاعی فر  بالاخره بیست ساله شدیم   

این‌بهاری‌که‌گذش��ت‌بیست‌س��اله‌شدیم‌و‌خیلی‌بی‌س��ر‌و‌صدا‌با‌دو‌تا‌و‌نصفی‌اصحاب‌
تحریریه‌در‌کافه‌ای‌در‌مش��هد‌بیست‌سالگی‌مان‌را‌جشن‌گرفتیم.‌من‌بودم‌و‌عبدالله‌کوثری‌و‌
علیرضا‌اکبری‌و‌ش��ادی‌غفوریان.‌وحید‌عرفانیان‌هم‌بود،‌طراح‌و‌گرافیست‌جدید‌مجله.‌البته‌
جای‌گلی‌امامی‌و‌علی‌صلح‌جو،‌دیگر‌اعضای‌هیئت‌تحریره،‌هم‌خیلی‌خالی‌بود.‌همه‌خوشحال‌
بودیم‌که‌بیست‌ساله‌شدیم‌ولی‌من‌یکی‌باورم‌نمی‌شد‌که‌بیست‌سال‌گذشته‌است.‌اولین‌شماره‌
را‌در‌بهار‌‌70درآوردیم‌و‌حالا‌سال‌‌90است.‌اگر‌این‌تاریخ‌ها‌نبود‌و‌از‌من‌می‌پرسیدند‌چند‌سال‌
است‌مترجم‌چاپ‌می‌شود‌می‌گفتم‌‌18سال.‌فوقش‌‌19سال.‌ولی‌به‌شهادت‌تاریخ‌ما‌بیست‌

سال‌است‌مترجم‌در‌می‌آوریم.‌
عبدالله‌کوثری‌از‌بیست‌سال‌پیش،‌یعنی‌اولین‌باری‌که‌دیدمش،‌مختصری‌پیرتر‌شده.‌آن‌
موقع‌یک‌موی‌سفید‌نداشت‌ولی‌حالا‌یک‌موی‌سیاه‌ندارد.‌‌علیرضا‌اکبری‌هم‌ماشاالله‌تکان‌
نخورده.‌درست‌مثل‌هفت‌سال‌پیش‌که‌در‌کاس‌ترجمۀ‌من‌می‌نشست‌جوان‌و‌شاداب‌است.‌از‌
جاه‌طلبی‌اش‌ذره‌ای‌کم‌نشده‌که‌هیچ،‌افکار‌بلندی‌برای‌مجله‌دارد.‌می‌خواهد‌از‌همین‌سال‌‌91
چهار‌شماره‌در‌سال‌دربیاورد؛‌اما‌در‌این‌چند‌سال‌اخیر‌گویا‌من‌خیلی‌تغییر‌کرده‌ام.‌ناامیدی‌
کار‌خودش‌را‌کرده،‌اما‌نه‌کاما.‌در‌این‌س��ال‌ها‌با‌آن‌که‌چندین‌بار‌خواس��تم‌مجله‌را‌تعطیل‌
کنم،‌متوجه‌یک‌حقیقت‌امیدوارکننده‌شدم‌و‌آن‌این‌که‌به‌عینه‌دیدم‌که‌چگونه‌مترجمان‌به‌
عنوان‌جزئی‌از‌حلقۀ‌روشنفکران‌صحنۀ‌ترجمه‌را‌رها‌نکرده‌اند‌و‌همچنان‌بازار‌ترجمه‌را‌گرم‌نگه‌
داشته‌اند‌و‌می‌کوشند،‌همچون‌اساف‌خود‌در‌یک‌سدۀ‌گذشته،‌از‌رهگذر‌ترجمه،‌روح‌آگاهی‌و‌

دانایی‌و‌امید‌را‌به‌پیکرۀ‌جامعه‌ایرانی‌بدمند.‌‌‌‌‌
البته‌یاران‌مترجم‌همین‌سه‌چهار‌نفر‌فوق‌الذکر‌نیستند.‌در‌این‌بیست‌سال‌ما‌دل‌مان‌گرم‌
بوده‌به‌معرفت‌همۀ‌اهل‌ترجمه.‌هیچ‌مترجمی‌سام‌پرطمعِ‌ما‌را‌بی‌جواب‌نگذاشته‌است.‌هر‌
دری‌را‌که‌زدیم،‌پاسخ‌گرفتیم،‌از‌لطف‌این‌مردمی‌که‌از‌فیضِ‌ترجمه‌به‌فرزانگی‌رسیده‌اند.‌هر‌
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کوتاهی‌که‌بوده‌از‌ما‌بوده‌و‌بس.‌یکی‌از‌کوتاهی‌های‌ما‌مسالۀ‌دفتر‌مجله‌بوده‌است.‌بی‌شک‌هر‌
یک‌از‌خوانندگان‌محترم‌تصوری‌از‌دفتر‌مجله‌در‌ذهن‌خود‌دارد.‌این‌تصور‌هر‌چه‌که‌باشد‌غلط‌
است‌چون‌ما‌اصا‌دفتر‌نداریم.‌و‌دفتر‌که‌نداریم‌دستک‌هم‌نداریم‌چون‌تا‌آنجا‌که‌من‌می‌دانم‌
دفتر‌و‌دستک‌مازم‌یکدیگرند‌و‌دفتر‌همیشه‌مقدم‌بر‌دستک‌است.‌زمانی‌یکی‌از‌دوستداران‌
مجله‌به‌من‌گفت‌که‌وصیت‌کرده‌پس‌از‌مرگش‌مبلغی‌در‌اختیار‌مترجم‌قرار‌بگیرد‌تا‌مترجم‌
صاحب‌دفتری‌و‌دستکی‌بشود.‌آن‌دوست‌هنوز‌زنده‌است‌و‌عمرش‌دراز‌باد.‌امیدوارم‌خیال‌نکند‌
که‌در‌این‌سالها‌که‌بی‌دفتر‌و‌دستک‌مانده‌ایم،‌خدای‌نکرده‌منتظر‌کمک‌ایشان‌هستیم.‌برای‌
این‌ک��ه‌اصا‌این‌تصور‌پیش‌نیاید‌اخیرا‌در‌صدد‌برآمدیم‌که‌به‌همت‌خودمان‌صاحب‌دفتری‌
بشویم.‌خانم‌آمنه‌مجذوب‌صفا‌هم‌که‌فوق‌لیسانس‌ادبیات‌فارسی‌هستند‌و‌خوشبختانه‌قصد‌
ادامۀ‌تحصیل‌ندارند‌ابراز‌عاقه‌کردند‌که‌صبح‌ها‌پابه‌جفت‌در‌دفتر‌مجله‌حاضر‌ش��وند‌و‌کلیۀ‌
کارهای‌مجله‌را‌سر‌و‌سامان‌بدهند.‌البته‌تا‌این‌لحظه‌که‌هنوز‌نیامده‌اند‌ولی‌من‌اسم‌ایشان‌را‌
در‌اینجا‌می‌آورم‌تا‌ایشان‌بیشتر‌از‌پیش‌احساس‌تعهد‌کنند‌و‌فردا‌دبه‌در‌نیاورند.‌بنابراین‌مجله‌

بعد‌از‌این‌بهتر‌می‌شود.‌
بریژیت‌باردو‌می‌گوید:‌»چه‌غم‌انگیز‌است‌که‌آدم‌پیر‌می‌شود‌ولی‌چه‌خوب‌است‌که‌آدم‌
پخته‌می‌شود.«‌شاید‌هیچ‌کس‌به‌اندازۀ‌بریژیت‌باردو‌غم‌پیر‌شدن‌را‌حس‌نکرده‌و‌شاید‌قسمت‌
دوم‌جمله‌اش‌را‌هم‌برای‌این‌گفته‌که‌خودش‌را‌تسلی‌بدهد.‌بیست‌سالگی‌نشانۀ‌جوانی‌مجات‌
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است.‌ما‌تا‌سال‌ها‌پس‌از‌این‌هم‌که‌مجله‌در‌بیاوریم‌هنوز‌جوانی‌می‌کنیم.‌اما‌در‌کشوری‌که‌
چراغ‌مجات‌اش‌با‌فوتی‌خاموش‌می‌ش��ود‌باید‌این‌بیست‌سالگی‌را‌قدر‌بدانیم،‌هرچند‌که‌به‌
اندازه‌ای‌که‌پیرشده‌ایم‌پخته‌نشده‌ایم.‌حرکت‌ما‌در‌این‌بیست‌سال‌هیچ‌گاه‌تند‌نبوده.‌گاه‌کند‌
بوده‌ایم‌و‌گاه‌کندتر‌ولی‌پیوسته‌بوده‌ایم.‌گاهی‌به‌خواب‌زمستانی‌رفته‌ایم؛‌چندان‌که‌خیلی‌ها‌
خیال‌که‌نه،‌یقین‌کرده‌اند‌که‌مرحوم‌شده‌ایم.‌ولی‌باز‌بیدار‌شدیم‌و‌به‌راه‌افتادیم.‌مصمم‌تر‌از‌
پیش‌و‌همیش��ه‌بهتر‌از‌پیش.‌ش��عار‌ما‌از‌روز‌اول‌همین‌بود.‌هر‌شماره‌باید‌از‌شمارۀ‌قبل‌بهتر‌
باشد.‌ولی‌با‌این‌حال‌هیچ‌گاه‌نتوانستیم‌آینه‌ای‌باشیم‌که‌تمامی‌اتفاقات‌جامعۀ‌بزرگ‌و‌پویای‌
ترجمه‌در‌ایران‌را‌منعکس‌کند.‌ما‌به‌غفلت‌از‌بسیاری‌از‌مترجمان‌یادی‌نکرده‌ایم.‌ما‌از‌بسیاری‌
ترجمه‌های‌خوب‌که‌منتش��ر‌شده‌بی‌اعتنا‌گذشته‌ایم.‌ما‌دربارۀ‌بسیاری‌از‌مشکات‌مترجمان‌
تحقیق‌درس��ت‌انجام‌نداده‌ایم.‌ما‌از‌حقوق‌مترجمان‌دفاع‌نکرده‌ایم.‌ما‌در‌تاریخ‌نگاری‌ترجمه‌
هیچ‌توفیقی‌نداش��ته‌ایم.‌ما‌رابطۀ‌میان‌ترجمه‌و‌تالیف‌ادبی‌را‌نکاویده‌ایم.‌کاستی‌های‌ما‌یکی‌

دوتا‌نیست‌که.‌
جدا‌از‌موضوع‌بیست‌ساله‌شدن‌مترجم‌و‌به‌خود‌تبریک‌گفتن،‌نکته‌ای‌هم‌به‌ذهنم‌رسیده‌
که‌بهتر‌است‌همین‌جا‌به‌آن‌اشاره‌کنم،‌تا‌باز‌کی‌ما‌سرمقاله‌بنویسیم.‌از‌همان‌اولین‌شماره‌
مکرر‌اعام‌می‌کردیم‌مجلۀ‌ما‌سبک‌و‌هدف‌آموزشی‌دارد‌چون‌خیال‌می‌کردیم‌مجله‌را‌بیشتر‌
دانشجویان‌ترجمه‌می‌خوانند‌یا‌باید‌بخوانند.‌اما‌کم‌کم‌متوجه‌شدیم‌غیرِدانشجویان‌هم‌مجله‌
را‌می‌خوانند‌و‌عجیب‌این‌که‌ش��مار‌آن‌ها‌از‌شمار‌دانشجویان‌ترجمه‌که‌مجله‌را‌می‌خرند‌هم‌
بیشتر‌است.‌در‌واقع‌کسانی‌که‌به‌ترجمه‌عاقه‌مندند‌سه‌دسته‌هستند:‌دانشجویان‌عاقه‌مند‌به‌
جنبه‌های‌عملی‌ترجمه،‌محققان‌ترجمه‌و‌بالاخره‌کسانی‌که‌از‌منظر‌ادبیات‌به‌ترجمه‌می‌نگرند،‌
اعم‌از‌اینکه‌خود‌دس��ت‌اندرکار‌ترجمه‌هستند‌یا‌نه.‌این‌دستۀ‌سوم‌چون‌به‌ادبیات‌ترجمه‌ای‌
عاقه‌مندند‌به‌مترجمان‌و‌مباحث‌ترجمه‌هم‌عاقه‌مندند.‌از‌نظر‌این‌دس��ته‌افراد،‌ترجمه،‌به‌
تعبیر‌آقای‌خرمشاهی،‌ابواب‌جمعی‌هنر‌ادبیات‌است.‌خاصه‌این‌که‌ما‌اگرچه‌در‌گذشته‌هم‌به‌
مترجمان‌ارادت‌داشتیم‌اما‌با‌آمدن‌علیرضا‌اکبری‌بیشتر‌از‌گذشته‌به‌مترجمان‌نزدیک‌شده‌ایم‌و‌
بیشتر‌مایلیم‌که‌برای‌شنیدن‌روایت‌ترجمه‌پای‌صحبت‌اینان‌بنشینیم‌و‌از‌مسایل‌و‌دنیای‌آنان‌
سخن‌بگوئیم.‌اتفاقا‌در‌حوزۀ‌»مطالعات‌ترجمه«‌هم‌در‌سال‌های‌اخیر‌محققان‌توجه‌بیشتری‌
به‌نقش‌مترجمان‌نشان‌می‌دهند.‌قبل‌از‌آن‌محققان‌به‌شرایط‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌که‌ترجمه‌
در‌آنها‌صورت‌می‌گیرد‌عاقه‌مند‌بودند‌اما‌حالا‌فهمیده‌اند‌که‌نقش‌مترجمان‌از‌نقش‌شرایط‌
اجتماعی‌�‌فرهنگی‌و‌حامیان‌و‌متولیان‌ترجمه‌کمتر‌نیس��ت،‌بلکه‌در‌واقع‌مترجمان‌هستند‌
که‌هم‌معیارهای‌حاکم‌بر‌ترجمه‌را‌می‌س��ازند؛‌هم‌آن‌ها‌را‌می‌شکنند‌و‌منشا‌تحولات‌زبانی‌و‌



8//////

فرهنگی‌می‌شوند.‌البته‌ما‌از‌همان‌اول‌فهمیده‌بودیم‌که‌در‌کشوری‌مثل‌ایران‌مترجمان‌هستند‌
که‌جریان‌های‌ادبی‌را‌می‌سازند‌نه‌مثا‌نهادهایی‌مثل‌ناشرین‌و‌یا‌حتی‌خوانندگان.‌انتخاب‌عنوان‌
مترجم‌هم‌برای‌مجله‌به‌همین‌مناسبت‌بود.‌ولی‌بعد‌از‌این‌گویا‌فرصتی‌پیش‌آمده‌که‌بیشتر‌از‌
‌ پیش‌ارادت‌خود‌را‌به‌مترجمان‌نشان‌بدهیم‌و‌انعکاس‌دهندۀ‌نظریات‌و‌مسایل‌آن‌ها‌باشیم.‌


